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 چكيده

 

كتاب ديني زردشتيان اوستا نام دارد و زباني را كه اين كتاب به آن نوشته شده است، اوستايي 

ستايش و «معني دقيق كلمه اوستا روشن نيست، تنها احتمال داده شده كه به معني . مي نامند

ان  نسك بوده و پس از حمله اعراب به اير21اوستاي دوره ساساني داراي .باشد» نيايش ويژه

اوستاي امروزي تنها يك چهارم اوستاي دوره ساساني . كتاب اوستاي ساساني پراكنده شد

در اوستا . است و شامل يسن ها، يشت ها، ويسپرد، ويسپرد، ونديداد و خرده اوستا مي باشد

 ها يا فصل مي باشد كه هفده فصل از آن، گاهان 72است و داراي » ستايش« يسنه به معني

 يسنه شانزدهم اوستا، كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد، در .ناميده مي شود

در اين يسن نخست اهوره مزدا و بعد از آن زردشت پاك و . ستايش آفريدگان پاك است

سپس از نخستين آفريدگان آفرينش پاك، يعني از سي . فروهر و دين او ستايش شده است

اين پژوهش شامل . آنان است، نام برده شده استايزدي كه نگهباني هر يك از سي روز ماه با 

:                                                                                                  فصل هاي زير خواهد بود   

16مقدمه اي درباره اوستا، يسن ها و يسن  . 1  

حرف نويسي متن اوستايي همراه با برگردان فارسي . 2  

آوانويسي متن زند همراه با برگردان فارسي . 3  

يادداشت هاي برگردان اوستا و زند . 4  

  فارسي- زند-واژه نامه اوستا . 5

نتيجه گيري  . 6  
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 مقدمه

اوستا كهن ترين سروده هاي ديني ايراني و كتاب مقدس زردشتيان است و زباني را كه اين 

براي زبان متون اوستايي نمي توان تاريخ . ايي مي نامندكتاب به آن نوشته شده است، اوست

از ويژگي هاي .دقيقي را مشخص كرد و تعيين جايگاه جغرافيايي آن نيز غير ممكن است

آوايي آن به وضوح مشخص مي شود كه اين زبان،گويش رايج در پارس نبوده است اما 

ريات گوناگوني داده شده كه هر درباره ي اينكه اين زبان به كدام بخش ايران تعلق داشته نظ

  ).75،ص1989كلنز، (چند خيلي دور از ذهن نمي نمايند، قانع كننده نيستند 

  

  :ريشه شناسي واژه اوستا 

  

درباره معني اصلي و ريشه اوستا اختلاف نظرهايي وجود دارد از جمله آنكه واژه تركيبي است 

. هم ريشه است» ودا «  و با واژه »دانستن « Wid- صفت مفعولي از WistA- پيشوند و aاز 

. را از آن گرفته اند» اساس و بنياد«ارتباط داده و معني » ايستادن« : -stAهمچنين آن را با ريشه 

ستايش و نيايش «ارتباط دارد و به معني » ستودن «-stuنظر ديگر آن است كه واژه با ريشه 

   ).23،ص1382راشدمحصل،(است » ويژه

  

  :محتواي اوستا 

  

ه نظر مي رسد كه  كتاب  اوستا  تا دوره  ساسانيان  نسخه  مكتوبي  نداشته و تنها به صورت ب

در زمان شاهنشاهي شاپور دوم ، موبدان پارس خطي را بر  . سينه به سينه منتقل مي شده است 

 .كار بردند پايه خط فارسي  ميانه و زبور پهلوي ابداع كرده و براي نگارش اوستا به 
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  :  بود و به سه بخش تقسيم مي شد  كتاب  نسك 21ي دوره ساساني داراي  اوستا

  -3 هادگ مانسريگ ، شامل اوراد و اذكار  -2 گاهانيك ، شامل متون مربوط به گاهان ، -1

   .  )28 ،ص1388،ابوالقاسمي ( داديگ، شامل قوانين ديني 

 

 

از ميلاد تا سده سوم ميلادي بخش هاي ديگر اوستا در دوره هاي مختلف از سده ششم پيش 

) ابوالقاسمي دكترنك(اوستاي امروزي حدود يك سوم اوستاي دوره ساساني.تاليف شده اند

 بر مي آيد به بخش هاي -هشتم و نهم–اوستاي دوره ساساني آن طور كه از دين كرت .است

 يشت يا 21يشت ها كه شامل   .2 ها يا فصل است 72يسن ها كه شامل  . 1:زير تقسيم مي شود

خرده   .5. فرگرد است22ونديداد كه داراي  . 4 كرده است 24ويسپرد كه شامل . 3سرود است 

)                                                                                            5-7،ص1385ابوالقاسمي،(اوستا  

          

 

 

بعضي از قسمت ها داراي سبكي كهنه تر و از نظر . يست همه اوستا از نظر زبان يك دست ن

در برابر ، در برخي  بخش ها  . زباني  با قواعد دستوري صحيح  اوستا بيشتر مطابقت دارد 

علت تفاوت زباني ميان متون اوستايي را مي . قواعد دستوري چندان  مراعات  نشده است 

ضي از آثار بيشتر از دسته ديگر است و يكي اين كه قدمت بع. توان به دو علت نسبت داد 

متون اوستايي را . ديگر آنكه شايد اختلاف لهجه ميان اين دو دسته از آثار وجود داشته است

 متون -2 متون گاهاني  -1: بر اساس ويژگي ها و قدمت زباني مي توان به دو دسته تقسيم كرد 

  ).36 ،ص1376تفضلي ،( اوستايي متاخر 
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يسنه به معني .  به معني ستودنyaz است و آن اسم است از ريشه  yasnaيييسنه در اوستا

  ) 5،ص1385ابوالقاسمي،(شده است » جشن «اين واژه در فارسي دري . ستايش است

  

  

مي باشد كه توسط  دو  ) pAz.hA ,aW.hAiti-, ph1.hAd( فصل  ها يا72يسن ها شامل 

  كه مراسمي براي تهيه  عصاره  گياه  هوم ه در مراسم ديني يسنو راسپيموبد به نام  زوت 

هفده  فصل از  يسن ها ،گاهان  ناميده مي شود كه منسوب به خود . مي شود است ، خوانده 

ت و  از  آنجا كه  زمان  زندگي  زردشت  را سده ششم پيش از ميلاد  تخمين زده اسزردشت 

  و   34 تا 28  اين متون فصل هاي. د اند احتمال مي رود كه گاهان نيز متعلق به همين دوران باش

: كرده اندتقسيم   گاه  گاهان  را به  پنج  بخش يا.  يسن ها را شامل مي شود 53و  51 ،43-50  

  گاه -4سپنتمدگاه ، :  گاه سوم -3اشتودگاه ، :  گاه دوم -2اهونودگاه ، :  گاه نخست -1

. وهيشتوايشت گاه :  گاه پنجم -5وهوخشترگاه ، : چهارم   

 

 

-haptaMhAiti  را تشكيل مي دهد و هفصل يسن  72 از 41-35هاي ) ها(فصل )  (هفت ها   

  يز پايان آغاز و با همين واژه نhumatanLmهفت ها با واژه  . و در ميان گاهان جاي دارد 

 است 41 يسناي 6 و  پايان آن بند 35   يسناي2  بند   اساس آغاز آن  اين  بر مي پذيرد كه

   .  )7 ، ص1382رايي،ميرفخ(

 
  

  زند

 
خوانده مي شود كه معني اصلي آن احتمالا  » زند« ترجمه و تفسير اوستا به پهلوي اصطلاحا 

با يكديگر خلط شده  و يكي » پازند«و » زند«، »اوستا«از دير زمان سه اصطلاح. است» توضيح«
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لبا براي متن اصلي و نويسندگان كتب پهلوي، اوستا را غا. به جاي ديگري به كار رفته است

  اما گاهي نيز اين دو اصطلاح را با . زند را در مورد ترجمه و تفسير آن به پهلوي به كار برده اند

بنابراين، زند دقيقا به معني ترجمه كتاب اوستاست به زبان پهلوي، كه غالبا . هم خلط كرده اند

 نيز به همان اعتبار و اهميت متن از نظر زردشتيان ترجمه اوستا به پهلوي. با تفسير همراه است

از اين رو، . زيرا معتقد بودند كه منشا اين ترجمه نيز نهايتا خود زردشت بوده است. اوستا بود

. مكررا با هم در متون پهلوي به كار رفته است» زند و اوستا«و » اوستا و زند«اصطلاح 

   ). 115،ص1376تفضلي،(

للفظي است به گونه اي كه هر كلمه اوستايي به يك ترجمه يسن ها و گاهان ترجمه اي تحت ا

در انتخاب معادل پهلوي غالبا به صورت ظاهري كلمات . كلمه پهلوي ترجمه شده است

سبك . اوستايي و بر اساس اشتقاقي كه مترجمان براي آنها مي پنداشتند، توجه شده است

 طبيعي زبان پهلوي را جمله بندي اوستايي نيز حفظ شده است و از اين جهت، جملات ساخت

  .ندارند

بنابراين، ترجمه يسن ها و خصوصا گاهان، بيشتر از جهت پي بردن به نظر مترجمان پهلوي در 

علاوه بر آن، در اين متن بسياري از لغات و تركيبات . فهم متن اصلي درخور توجه است

ن در مواردي به از طريق اين كلمات و معادل اوستايي آن ها، مي توا. پهلوي حفظ شده است

حل عباراتي از متون ديگر مانند بندهشن و دينكرد، كه همين كلمات در آنها آمده است، 

   ).115،ص1376تفضلي،( دست يافت

  

  

  :محتواي يسن شانزدهم 

  

  يسن شانزدهم كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است ، در ستايش آفريدگان پاك  

 پيشكش  زوهر  مزدا ، بزرگترين  و  نيرومندترين  ايزد  با  در اين يسن  نخست  اهوره. است 

 و دين او  شيبعد از آن زردشت پاك و فرو. شده  و  سخنان  درست گفته  ستايش شده است 



 6 

شده است    ياد 6- 3در بند  ، پاك آفرينشسپس از  نخستين آفريدگان  . ه  است ستايش شد

  .ي روز ماه با آنان استهر يك از س از سي ايزدي كه نگهباني يعني

                                                              

      

     

،  شهريور ) بهترين راستي ( ديبهشت ، ار)  انديشه نيك(  در ستايش بهمن    :بند سوم

 بي( ،  مرداد )  رستي ، كمال تند ( ، خرداد  ) كمال انديشي(، سپندارمذ ) شهرياري مطلوب(

  . است ) مرگي

  

  

پسر اهوره مزدا ،خورشيد ، ماه كه در بردارنده )  آتش(  آذر  ايزددر ستايش  : بند چهارم

   . است ) روان گاو نيك ( تخمه چهارپايان است ، ستاره تيشتر ، گوشورون 

  

  

 

 

  اد چراگاه  و ب دارايرامبهرام، ، شي  ، فرو  چراگاه ، سروش ، رشن  فراخ از مهر : بند پنجم

  .  و ستايش شده است  يادنيكوكار مقدس 

 
  

  

 و )كلام مقدس=( آسمان ، زمين ، ماراسپند ،اشتاد، دين نيك مزديسني، اشي نيك: بند ششم 

  . روشني بي پايان ستايش شده است 
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هاي شي درخشان راستي كه روان مردگان يعني فرو) جايگاه=(در ستايش مكان  : بند هفتم

   .دگي مي كنند، است  زن آنجاپرهيزگاران

  

  

 ناپاك پر مرگ ،   و موش پري و نابودي آشموغ براي بازداري آز ديو آفريده :بند هشتم

 .شير و چربي ، آب روان و گياه بالنده ستايش شده است 

  

 

  . در ستايش همه آب ها ، گياهان ، نيك مردان و نيك زنان است  : بند نهم

  

  

  . است ستايش شده است د زمين يا سپندارمميهن كه در اينجا منظور : بند دهم

  

  

  :محتواي متن زند 

  

در .  در ستايش اورمزد مهست خداي، جهان افزاي و دادار آفريدگان نيك است:بند اول 

  .اين بند زوهر پيشكش شده و نيز سخن راست  و همه ايزدان مينوي پاك ستايش شده است

  

  

  و اراده ) زند واوستا(سروده هاي زردشت  در ستايش زردشت پاك، فروهر، دين، :بند دوم 

زوهر پيشكش شده و سخنان درست گفته شده  و ايزدان دنيوي پاك نيز ستوده شده . اوست

  . است 
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، فرمانروايي به )ارديبهشت(، بهترين پرهيزگاري )بهمن( در ستايش انديشه نيك :بند سوم 

  .است) مرداد(، بي مرگي ) دخردا(، تندرستي )سپندارمد(، كامل انديشي )شهريور(كام 

  

  

 در ستايش آتش پسر اورمزد، آب نيك مزداداده پاك، خورشيد اروند اسب، :بند چهارم 

  .ماه گوسپند چهر، ستاره تيشتر و روان گوسپند نيك است

  

  

 در ستايش مهر فراخ چراگاه، سروش مقدس، ايزد رشن، فروهر بخشنده قدرتمند :بند پنجم 

  .و ايزد رامش خوارم و ايزد باد است)  بهرامايزد(=نيكان، پيروزي 

  

  

  

 در ستايش دين نيك مزديسني، ارشونگ نيك، ايزد اشتاد، آسمان، زمين نيكو :بند ششم 

  .است) پايدار(=،روشني بيكران خود داده )كلام مقدس(=كار،مهرسپند 

  

  

ن و  در ستايش كار نيك پرهيزگاري و گرودمان كه در آن روان درگذشتگا:بند هفتم 

  . فروهر پرهيزگاران هستند و نيز در ستايش بهشت پرهيزگاران روشن همه آسايش است
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 در ستايش شيريني و چربي، آب روان و گياه بالنده است براي بازداري آز ديو :بند هشتم 

آفريده و براي نابودي موش پري و نيز براي مقابله با دشمني آشموغ  ناپاك و ستمگر 

  .پرمرگ

  

  

 در ستايش آبها، گياهان، نيك مردان، نيك زنان و همه ايزدان مينوي و جهاني :بند نهم 

  .است

  

  

  .  برترين ميهن همچون سپندارمذ و اورمزد ستايش شده است :بند دهم 

  

  

  :پيشينه پژوهش 

  

يسن تا كنون دو ترجمه به فارسي ارائه شده است ، ترجمه اول از ابراهيم اين  ياز متن اوستاي

 توسط دانشگاه تهران منتشر شده است و ترجمه دوم از جليل 1340ه در سال پورداوود ك

در مورد ترجمه به زبان هاي لاتين  نيز .  در تهران منتشر شده است 1377دوستخواه كه در سال 

 ميلادي منتشر شده است و نيز ترجمه 1910 سال يك  ترجمه به  زبان آلماني از  ولف كه در

 ،همچنين يك ترجمه به زبان فرانسه از دارمستتردر 1879رتولومه در سالاي به همان زبان از با

 با توجه به اينكه مدت زمان زيادي از ). كتابنامهبراي همه موارد نك(است 1892-1893سال 

مي گذرد و با توجه به مطالعاتي كه در زبان اوستا انجام شده است و يافته ها  ترجمه انتشار اين

ه ، ضرورت ارائه برگردان هاي تازه اي با توجه به اين پيشرفت ها هاي تازه به دست آمد

 .  احساس مي شود 
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تهيه فارسي و هيچ ترجمه اي به زبان هاي لاتين انجام نگرفته و برگردان زند به نيز از متن زند 

 .مي گيرد   فارسي براي نخستين بار انجام زندو تنظيم واژه نامه تطبيقي اوستا

  

  

 :روش كار 

  

  : پژوهش حاضر داراي پنج بخش است 

  

بخش نخست شامل متن اوستايي يسن شانزدهم برگرفته از كتاب اوستاي گلدنر است و پس از 

آن حرف نويسي متن اوستايي كه به روش هوفمان صورت گرفته و به دنبال آن ترجمه فارسي 

ه تفسير بيشتري توضيحات در مورد واژه ها و اصطلاحاتي كه نياز ب. است آمده اين يسن 

  .داشتند ، در يادداشت ها آمده است 

  

  

برگرفته از كتاب يسن ها و ويسپرد دابار مي   شامل متن زند يسن شانزدهم،: بخش دوم 

مكنزي در آوانويسي متن زند كه در اين بخش آورده شده بر اساس روش ).كتابنامهنك(باشد

متن  و پس از ترجمه فارسي )هكتابنامنك(صورت گرفته استفرهنگ كوچك زبان پهلوي 

زند، واژه ها و اصطلاحاتي كه نياز به توضيحات بيشتري داشتند، در زير عنوان يادداشت ها 

  .آورده شده اند
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     فارسي مي  زندواژه نامه نخست اين بخش اوستا.  شامل واژه نامه هاست  :سومبخش 

  براي.   آورده  شده اند اوستايي  حروف  تيبدر  اين  واژه نامه ، واژه ها  بر  اساس تر. باشد 

در اين بخش از صورت ضعيف فعل و ستاك اسم ، صفت و ضمير استفاده شده   واژه  سر

، توضيحات مربوط به  صرف و نحو و شماره ترجمه فارسياست  و  سپس در جلوي هر واژه  

به كار رفته در  در زير هر سر واژه صورت هاي صرفي. صفحه بارتولومه آورده شده است 

. است آمده، داده شده شماره بندي  كه  واژه در آن و متن با ذكر حالت ، شمار و جنس 

مقابل صورت صرفي آن آورده شده   )در صورت وجود(  واژههمچنين  معادل  زند  هر  

  . صفت هاي فاعلي و مفعولي نيز در زير  ريشه فعل آورده شده اند  . است

  

  

   . به نتيجه گيري در مورد يسن شانزدهم اختصاص يافته استبخش آخر اين پژوهش
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 كوتاه نوشت ها

 

 

اسم.                                         ا  

حرف.                                      ح  

حرف اضافه.                                    ا.ح  

                          ستاك.           س

صفحه.                                   ص  

صفت دارندگي.                              د. ص  

ضمير-صفت.                           ض.ص  

ضمير اشاره-صفت.                         ا.ض.ص  

صفت فاعلي.                           ف.ص  

                        صفت مفعولي.      م.ص

ضمير.                                ض  

ضمير اشاره.                             ا.ض  

فعل.                                ف  

قيد.                                 ق  

 ب                                 بارتولومه
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1 . ahurvm  mazdLm  aCawanvm  aCahe ratUm yazamaide • huDlMhvm  
 
maziStvm yazatvm  yim  svwiCtvm  frAdaT-gaEQvm  dAtArvm  WohunLm  
 
dAmanLm • AbiiO  rAtAbiiO  zaoqrAbiiO  arSuxDaEbiiasca  WAGZibiiO  WIspvmca  
 
aSawanvm  mainiiaom  yazatvm  yazamaide • 
 
 
 
 
 
2. zaraquStrvm aCawanvm aCahe ratIm yazamaide • AbiiO rAtAbiiO zaoqrAbiiO  
 
arSuxDaEibiiasca WAGZibiiO WIspvmca aCawanvm gaEQIm yazatvm yazamaide  
 
• zaraquStrahe aCaonO frawCIm yazamaide • zaraquStrahe srawl yazamaide  
 
• zaraquStrahe daEnLm yazamaide • zaraquStrahe Warvnvmca TkaECvmca  
 
yazamaide • 
 
 
 
 
 
3 . aMhuiiaoS  aCacinaMhO paurwl dAtl dAmLn aCaonIS • daquSO ahurahe  
 
mazdl raEwatO XarvnaMuhatO yazamaide • Wohu manO yazamaide • aCvm  
 
WahiStvm yazamaide • xCaQrvm WairIm yazamaide • spvntLm WaMuhIm  
 
ArmaitIm yazamaide • haurwatAtvm yazamaide • amvrvtatAtvm yazamaide • 
 
 
 
 
 
4. daDwlMhvm ahurvm mazdLm  yazamaide • Atrvm ahurahe mazdl puqrvm  
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yazamaide • ApO WaMuhIS  mazdaDAtl  aCaonIS  yazamaide • hwarvxCaEtvm  
 
aurwaT-aspvm  yazamaide • mlMhvm gaociqrvm  yazamaide • tiStrIm stArvm  
 
raEwaNtvm  XarvnaMuhaNtvm  yazamaide • gVuS  huDlMhO  urwAnvm  
 
yazamaide • 
 
 
 
 
 
5 . daDwlMhvm  ahurvm mazdLm yazamaide • miqrvm Wouru-gaoiiaoitIm  
 
yazamaide • sraoCvm  aCIm  yazamaide • raCnUm  raziStvm  yazamaide •  
 
aCAunLm  WaMuhIS  sUrl  spvntl  frawaCaiiO  yazamaide • WvrvqraGnvm  
 
ahuraDAtvm yazamaide • rAma  XAstrvm  yazamaide • WAtvm  spvNtvm  
 
huDlMhvm  yazamaide • 
 
 
 
 
 
6 . daDwlMhvm ahurvm mazdLm yazamaide • daEnLm WaMuhIm  
 
mazdaiiasnIm yazamaide • aCIm WaMuhIm yazamaide • arStAtvm 
 
 yazamaide • asmanvm yazamaide • zLm huDlMhvm yazamaide • 
 
 mLqrvm spvNtvm yazamaide • XaDAtl- raocl  XaDAtl yazamaide • 
 
 
 
 
7 . XanwaitIS  aCahe  WvrvzO Yazamaide • yAhu iristanLm urwLnO CAiieNti yl  
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aCAunLm frawaCaiiO WahiStvm ahUm aCaonLm yazamaide raocaMhvm  WIspO- 
 
XAqrvm • 
 
 
 
 
8 . xCwIDa  AzUiti  yazamaide  tacaT-Apa  uxCiiaT-urwara  AzOiS  
 
daEwO.dAtahe  hamOistri  awaiMhl  mUS  awaiMhl pairikaiiAi paitiStAtaiiaEca  
 
paitiscaptaiiaEca  paititarvtaiiaEca  paitiaogvT-TbaECahiiAica  aCvmaoGaheca  
 
anaCaonO  sAstraheca  pouru-mahrkahe • 
 
 
 
 
 
9 . yazamaide  WIspl  ApO  yazamaide  WIspl  urwarl  yazamaide  WIspl  
 
WaMhawO   Yazamaide  WIspl  WaMuhIS  yazamaide  WIspl  mainiiawaca  
 
yazata  gaEqiiAica  yOi  WaMhuDlMhO  aCawanO • 
 
 
 
 
 
10 . yazamaide qwAm  maEQanvm  yLm  ArmaitIm  spvNtLm • yazamaide  
 
qwLm  maEQanahe  paiti  aSAum  ahura  mazda  drwafCaoS  drwO-WIrahe  
 
draw-aCaciqrahe  yahmi  zI kAciT  tanunLm  drAjiStvm  hAme  maEqaine  
 
miqnAtT  aT  hama aT  zaiiene  • 
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  پاك ، رد پاكي، ايزد نيكوكار، بزرگترين ، 1اهوره مزداي . 1

  .نيرومند ترين ، جهان افزا ،دادار آفريدگان  نيك  را ميستاييم 

   پيشكش شده و سخنان درست گفته شده ،2با اين زوهرهاي

  .مينوي پاك را مي ستاييم ] ان [همه ايزد 

  

  

  وهرهايبا  اين ز.  پاكي را مي ستاييم 2 پاك ، رد1زردشت . 2

  ]ان[    پيشكش شده  و سخنان  درست گفته شده ، همه ايزد

   زردشت3فروشي. پاك  را مي ستاييم ) جهاني،مادي (     دنيوي 

  دين. سخنان  زردشت را مي ستاييم . پاك را مي ستاييم 

  .ايمان و كيش زردشت را مي ستاييم.   زردشت را مي ستاييم 

  

  

  

  ند راستي را با نيروي زندگي ؛نخستين آفريدگان پاك آرزوم.  3

  انديشه نيك.دادار اهوره مزداي فرهمند رايمند را مي ستاييم 

  را )  2ارديبهشت(= بهترين  راستي.  را مي ستاييم  ) 1بهمن(= 

  كامل. را مي ستاييم ) 3شهريور(=شهرياري مطلوب . مي ستاييم   

  )5ردادخ(=تندرستي،كمال. نيك را مي ستاييم) 4سپندارمد(=انديشي

       .را مي ستاييم) 6امرداد(=بي مرگي. را مي ستاييم
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   پسر اهوره مزدا  را1آذر. دادار اهوره مزدا را مي ستاييم  . 4

  .آبهاي نيك مزدا داده پاك  را  مي ستاييم . مي ستاييم 

    در بردارنده3ماه.  اروند اسب  را  مي ستاييم 2خورشيد

   با شكوه4تاره تيشترس. تخمه چهارپايان را مي ستاييم

  )5گوشورون(=روان گاو . فرهمند را مي ستاييم

  . نيكوكار را مي ستاييم

  

  

   فراخ چراگاه را1مهر. دادار اهوره مزدا را مي ستاييم. 5 

  4رشن.  را مي ستاييم3 ،دوست اشي2سروش. مي ستاييم      

  فروشي نيك نيرومند مقدس. راست ترين را مي ستاييم    

   اهوره آفريده را5ايزد بهرام. ان را مي ستاييمپرهيزگار  

  . چراگاه خوب بخشنده را مي ستاييم6رام. مي ستاييم   

  . مقدس نيكوكار را مي ستاييم7باد

  

  

   را1دين نيك مزديسني. ستاييم دادار اهوره مزدا را مي . 6

  .ستاييم  را مي2اشتاد. اشي نيك را مي ستاييم. ستاييم مي 

  . نيكوكار را مي ستاييم4زمين. ييم را مي ستا3آسمان

  روشني. را مي ستاييم) كلام مقدس (=5ماراسپند

  .را مي ستاييم) جاويدان(= خود آفريده 6بي پايان
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  درخشان راستي را مي ستاييم كه در آن) جايگاه (=1مكان . 7

  .كنند مي روان مردگان، يعني فروشي هاي پرهيزگاران زندگي     

  .وشن همه آسايش پرهيزگاران را مي ستاييمبهترين هستي  ر     

  

  

  ، آب روان، گياه بالنده را مي ستاييم ،1شير و چربي . 8

   ديو آفريده ، براي بازداري آن2براي بازداري آز   

   ، براي نابودي و پيروز شدن بر دشمني3موش پري

  .آشموغ ناپاك ستمكار پرمرگ

  

  

  ا مي ستاييم ؛همه آب ها را مي ستاييم ؛ همه گياهان ر . 9

  همه نيك مردان را ميستاييم ؛ همه نيك زنان را مي ستاييم؛

   . كه بخشندگان پرهيزگار هستندانهمه ايزدان مينوي و دنيوي را ،آن     

  

  

  مي ستاييم ؛) زمين (=1تو را ، سپندارمد را ، چون ميهن . 10

  تو را اي اهوره مزداي پاك ، از براي ميهن مي ستاييم

  مه تندرست، مردان تندرست،داراي سرشتكه داراي ر

  در اين) طولاني تر(پرهيزكار درست است تا كه تن ديرتر 

يكسان چه در تابستان چه در زمستان. مكان بماند  


